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  براي راديو زمانه٧۴نيلگون 

 ٢٠٠٧  آگست ٧

 

 آنتونيوني پيش از طاعون
 »جهاني شدن ارزش ها«از سلسله بحث هاي 

 
 نتري نوشتهء عبدي كلا

 
يكي از مهمترين هنرمندان مدرنيست جهان چند روز پيش درگذشت اما آيا مي توان انتظار داشت در 

 پيش شرطهاي فهم مدرنيسم درهنر را نابود كرده، كشوري كه نزديك به سي سال تهاجم به فرهنگ مدرن،
اهميت آثار ميكلانجلو آنتونيوني فهميده شود؟ گشتالتِ مدرنيسم، يا بستر معنايي دركِ انواع مدرنيسم، 

، به معنيِ جهانشهر است اما معادل »كازموپاليتن«. همان تجربهء زيستهء فرهنگ كازموپاليتن شهري است
در عصر . معني است اگر منشاء غربي يا اروپايي اين مفهوم را ناديده بگيريمدر فارسي بي » جهانشهري«

هاي » ايسم«مدرن، هرآنچه جهانشمول و جهانشهر مي شود، در وهلهء اول هويت غربي دارد؛ از جمله همهء 
انواعي از آگاهي و حساسيت اند كه مثل هرنوع ساختاراحساسي و ) و پسامدرنيسم ها(مدرنيسم ها . هنري

گاهيِ خاص مربوط به آن، در متن يك تجربهء زيستهء معين و يك بستر معنايي مشخص به وجود مي آ
اگر اين متن و اين بستر، به هردليلي وجود نداشته باشند يا با زور و تجاوز، از تجربهء يك نسل حذف . آيند

ل اطوار شامپانزه اي در روبرو هستيم؛ مث) و پسامدرنيسم(مدرنيسم » اداي«شده باشند، آنگاه ما فقط با 
 .سيرك كه حركاتي را تقليد مي كند بدون آنكه معناي آنها را بفهمد

 
اين نكته جالب است كه چگونه سليقه ها و ذائقه هاي بصري يا زيباشناختي ما، دريچه هايي هستندكه به 

اشيد، آن اندازه كه اگر با دنياي ميكلانجلو آنتونيوني زندگي كرده ب. روحيات و شخصيت مان باز مي شوند
او را از زمره كساني بدانيد كه جهان حسـّي و عاطفي شما را متأثر كرده و حتا شكل داده اند، آنگاه، به 
احتمال زياد، از نسل روشنفكران ايراني بالاي چهل سالي هستيد كه آنتونيوني را در دورهء كوتاه مدرنيسم 

، و تصاوير و حالاتي از فيلم هاي او براي هميشه در ذهن در ايرانِ پيش از انقلاب اسلامي كشف كرده ايد
» خنثا«شايد يك نماي مياني از مونيكا ويتي يا ژان مورو، سياه و سفيد، با پسزمينه اي كه . تان حك شده اند

است، يك ديوار بي رنگ، يك ستون، كنارهء يك ساختمان، امتداد يك جاده، حاشيهء يك خيابان، و 
 .، بي تفاوت، بي احساس، و سرد چهرهء زيباي اين دو»بي حالت«يان مهمتر از هرچيز، ب
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» لمس«ي آنتونيوني زندگي كرده باشيد، آنچه به ياد مي آوريد، نه تنها سكوت، بلكه »لحظه ها«اگر با 

عمق، طول زماني، و بافتِ سكوت هايي را كه زماني در تجريهء : هم سكوت و هم سكون. سكوت است
حتا در مواقع نادري كه در فيلم هاي او صدا و فرياد فضا را پركرده، مثل سكانس . ايدزيسته خود داشته 

جايي كه آلن دلون در ميان جمعيت، از اين سو ) ١٩۶٢ ـ L'Eclisse(» كسوف«هاي بازار بورس در فيلم 
 ـ Blow Up(» آگرانديسمان«به آن سو مي دود و فرياد مي كشد؛ يا كنسرت راك در ابتداي فيلم 

خلاء اي كه بازتر و گسترده تر . ، اين هياهو تنها راه را باز مي كند براي خلاء اي كه از پي مي آيد)١٩۶۶
سكوتي كه مي تواند آبستن . مي شود، در جهاني كه به تدريج صامت تر و بي معني تر به نظر مي رسد

 فقط صداي حركتِ آرام مرگ در يك پارك جنگلي در لندن باشد، مكاني كه در آن، تا دقايقي طولاني، 
برگ ها شنيده مي شود و صداي كليك يك دوربين؛ دوربيني كه بدون آگاهي صاحب اش، مرگي را 

 .  ضبط كرده است
 

دههء پنجاه (در دبيرستان، در سالهاي دانشكده درايران : را طي سالها چند نوبت ديده ام » كسوف«من فيلم 
ويورك، و بالاخره همين چند هفته پيش در كنار عزيزترين  ميلادي در ني١٩٨٠، در ميانهء دههء )شمسي

در هرنوبت، ده دقيقهء پاياني اين فيلم مرا را از پا . عزيزي كه دارد تازه جهان آنتونيوني را كشف مي كند
اين كه اين سكانس معروف، هنوز همان تأثيري را  مي گذارد كه در دهه هاي پيش مي ! در آورده است

يست؟  چه چيز در تك تك نماهاي اين سكانس ده دقيقه اي وجود دارد كه آن را گذاشت، ناشي از چ
جاوداني كرده، سكانسي كه آنتونيوني، در يك بدعت بي سابقه در تاريخ سينما، حضور شخصيت هايش را 

 چيزي عميق تر و انساني تر را يادآور شود؟» غيبت«يا » حضور«از قصه  حذف مي كند تا 
 

 ي آنتونيونيسكوت ها و مكث ها
در تاريخ سينما، استايليست هاي بصري كه زبان سينما را گسترش داده اند يا عوض كرده اند، تعدادشان 

ليست فيلمسازان بزرگ، فهرستي طولاني را مي سازد اما تعداد بدعت گذاراني كه گرامر سينما . زياد نيست
شتاين، اوزو، ميزوگوچي، فورد، هيچكاك، گريفيت، آيزن. را متحول كرده اند به بيست ـ سي نفر نمي رسد

آنتونيوني، هم در گرامر داستانگويي . ولز، برسون، گودار، ميكلوش يانچو، ديويد لينچ و چند تن ديگر
بدعت گذار بوده است و هم در تركيب نماها ) قواعد روايت، تداوم زماني، مونتاژ، شخصيت پردازي(
 ).  كامپوزيشن(
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! اي آن چيزي است كه روي نمي دهد، سينماي رخ نداده ها و به زبان نيامده هاسينماي آنتونيوني، سينم
ديالوگ (، صدا )آكسيون(گرامر سينماي داستاني به عنوان يك فورم بياني، در وهلهء اول بر اساس حركت 

تخفيف، يا كنار گذاشتن همهء . و مهمتر از هرچيز طرح داستانيِ دراماتيك شكل گرفته است) و موسيقي
 . ين عناصر، به معنيِ تجديد نظر بنيادي در فورم بياني، يا در حقيقت اختراع دوبارهء زبان سينما استا

 
آن سودازدگيِ غمبار دروني و بي صدا كه نشانه : بصري نشده بود» ملانكولي«تا پيش از آنتونيوني، هرگز 
سي و بدون عنصر تصوير در اين حالت را مي توان بدون بعد زمان در عكا. هايش در ظاهر پيدا نيست

، بيننده »دراما«سينما بدون عنصر . موسيقي آتونال به وجود آورد، اما در سينماي داستاني كاري دشوار است
نيست اما از لحاظ تأثير حسي، به همان ) آبستره(هنر آنتونيوني، هنر انتزاعي . را كسل و بي علاقه مي كند

 .برگ و وبرن در موسيقي بودندمعني در سينما بدعت گذار است كه شوئن 
 

را حذف مي كند و در عوض بر چيزهايي درنگ مي ) پلات(آنتونيوني عناصر دراماتيك طرح داستاني 
حذف دراما و پلاتِ پررنگ، به معني آن است كه داستان . هاي دراما هستند» ناواقعه«كند كه ميانپرده ها يا 

اگر گره يا معمايي در جايي .  لحظه هاي درنگ و مكث استداستانِ آنتونيوني وار، همان! »جلو نمي رود«
يا، در فيلم ) ١٩۵٩ ـ L'Avventura(» ماجرا«از قصهء او باشد ــ مثل ناپديد شدن آنا در فيلم 

تا جايي كه يك جسد را » معمولي«، بزرگ كردنِ مرحله به مرحلهء يك سلسله عكس »آگرانديسمان «
داستان هرگز به پايان نمي رسد، البته اگر . نمي شوند» حل«، هرگز » معما«به پديدار مي كنند ــ اين ها به مثا

 !  شروعي در كار بوده باشد

 
 

 پرسه زدن ــ بدون هدف
مكث در كار آنتونيوني، . در كار آنتونيوني به معني درنگ يا توقف موقتي ميان دو حركت نيست» مكث«

 ثابت يا نسبتاً ثابت، كامپوزيشن يا تركيب هرنما، و در نماهاي. خود آكسيون و بخش اصلي روايت است 
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، )با تقطيع يا بدون تقطيع(در نماهاي متحرك . در واقع هرسانتي متر مربع پردهء سينما، حائز اهميت است
ما در . »پرسه زدن«اسم اين كار را بگذاريم . صورت مي گيرد» بي هدف«حركت كاراكتر، غالب  اوقات، 

يپي مدرن هستيم كه در سينماي داستاني به تصوير كشيدن اش ريسك زيادي حضور يك عمل آركي تا
معماري . پرسه زدن، در زمينه اي شهري و مدرن ــ در فضاي معماري مدرن ــ روي مي دهد. طلب مي كند

درست در اين فضا است كه . در پسزمينهء هر فيلم آنتونيوني همان اهميتي را دارد كه حركت بازيگران
 . و بدون علاقهء خاص، معني پيدا مي كند» دن بي هدفنظاره كر«
 

» فلانر«باشيد به نظارهء شهر مدرن ــ همان چيزي كه والتر بينامين » خيابانگرد بي هدف«براي آنكه شما يك 
، )١٩۶٠ ـ La Notte(» شب«در فيلم . مي خواند ــ بايد محيط مدرن شهري را هم دم دست داشته باشيد

مونيكا » كسوف«ت ها بي هدف در خيابانهاي ميلان پرسه مي زند ، يا وقتي در فيلم وقتي ژان مورو ساع
ويتي تمام روز، در سكوت،  در رم  مي چرخد و بي هدف به اتوموبيل ها و آدمها و آسمان نگاه مي كند،  

ه عنوان آنچه حس زيباشناختي و اثر عاطفي فيلم محسوب مي شود، تماماً متكي است بر تجربهء مشابهء ما ب
وقتي اين فضا، اين معماري، اين رهگذران، اين مغازه ها و پياده روها، . بيننده از همين محيط شهري مدرن

از ما گرفته شود و در عوض، دود و جمعيت و ته ريش و چاقچور سياه بر ترك موتورسيكلت، جاي آنها را 
 ما را باز مي گرداند به آنچه در ابتدا و همين نكته! بگيرد، ديگر آنتونيوني معني اش را از دست مي دهد

گفتيم؛ اينكه درك ساختار احساس و آگاهيِ متبلور در يك اثر مدرنيستي، متضمن داشتن تجربهء زيستهء 
 . مشابهي از سوي بيننده است

 
براي آنتونيوني، اهميت گوشه اي از يك ديوار، يا يك ستون، يا نماي ثابتي از گردن يا چهرهء مونيكا 

نگريسته مي » شيء گونه«همه، جلوي لنز كارگردان،  به نحوي . ويتي، چندان تفاوتي با يكديگر ندارند
آنها، جدا » ه هاي روانيانگيز«كاراكترها، و » عواطف و احساسات«آنتونيوني همواره خودش را از . شوند

دوربين او، . مي كند، تا چشم دوربين اش ، اشيا و انسانها را همچون موضوعات زيباشناسانه يكسان ثبت كند
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دوربين درنگ است، حتا زماني كه بازيگر از كادر دوربين خارج شده؛ درنگ دوربين آنتونيوني بر جاي 
از . م،  گاه مهمتر از دنبال كردن حركت كاراكتر استخالي مانده، براي فهميدن موقعيتي كه ناظرش هستي

 . همين رو او تقطيع قراردادي را از گرامر زبان فيلم اش حذف مي كند
 

 حساسيت هاي مدرن
برقراري ارتباط با فورم بياني و حساسيت هاي زيباشناختي آنتونيوني، هم چنان كه گفته شد، نيازمند تجربهء 

، و »پوچي«، »بيگانگي«بايد از اصطلاحات كليشه اي و مهمل شده اي مثل در اينجا . زيستهء معيني است
براي فهميدنِ يك هنرمند، هرگز به انسيكلوپدي، مثلاً به ويكي پيديا، (پرهيز كرد » زندگي انسان مدرن«

شاعر پازوليني «مراجعه نكنيد، وگرنه عباراتِ بلاهت آميز و دستمالي شده از زبان تان نخواهد افتاد ــ مثل 
در ضمن، درمقام يك منتقد ! »انسان مدرن«يا خود » عدم امكان ارتباط در زندگي انسان مدرن«يا » سينما

 !). به خورد خواننده ندهيد» معلومات عمومي«نيز، هرگز 
 

بخشي از نسل روشنفكران شهري ايران، اين بخت را داشت تا آنتونيوني را در زمان خود، در دورهء كوتاه 
، كشف كند و بلافاصله بازتاب آن را هم در زندگيِ شبه )١٣۵٧-١٣۴۵(آوانگارد در ايران مدرنيسم و 

زماني، اَندرو ساريس به شوخي نوشت سبك انتزاعي آنتونيوني، به . بورژوايي خودش ببيند و تجربه كند
بد به ، باعث شده كه او طبقهء متوسط و طبقهء محروم را كنار بگذارد و بچس»شب«و » كسوف«ويژه در 

كاراكترهاي مونيكاويتي، . پولدارهاي بيكاري كه به اندازهء كافي وقت براي شكنجه كردن يكديگر دارند
) در پنج فيلم ماجرا، كسوف، شب، صحراي سرخ، و آگرانديسمان(ژان مورو، سارامايلز، و ونسا ردگريو 

نتونيوني يك فيلمساز شكي نيست كه آ. بودند» كسالت زندگي زن بورژوا«براي منتقدان چپ، مظهر 
ــ فيلمسازي با ١٩۵٧ــ ايل گريدو » فرياد«آنتونيوني در چند اثر زيباي مستند و فيلم . (است» بورژوا«

او در دوران كار نويسندگي و نقد فيلم، ماركسيست بود و . حساسيت كاملاً پرولتري يا نئورئاليستي است
بودن آنتونيوني، مثل » بورژوا«.) ، سوسياليست باقي ماندبعدها از لحاظ ايدئولوژيك، احتمالاً تا پايان عمر

بودن لوكينو ويسكونتي فقط اشاره به ادراك زيباشناختي آنها دارد؛ هردو آنها از لحاظ » آريستوكرات«
آنتونيوني نيز . ويسكونتي با پشتوانهء آريستوكراتيك اش، ماركسيست هم بود. روشنفكري ضد نظام بودند

به نحوي شخصي، در همدردي با جنبش دانشجويي آمريكا، يك ) ١٩۶٩(»  پوينتزابريسكي«در فيلم 
 . آنارشيست است
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همراهي با دنياي مد، زنان و مردان زيبا و . مي كند، اِسته تيك مدرنيستي او است» بورژوا«آنچه آنتونيوني را 
در ! خديركننده هاي شبخوش لباس، معماري شهري مدرن، اتوموبيل ها و ويلاهاي دلربا، و فريبندگيِ ت

جامعه اي كه زنان را به زور درون كيسه هاي گشاد و سرپوش، قالب بندي مي كنند تا آنكه به آنها اجازهء 
زيباشناسي مدرنيستي را نمي توان . تحرك شهري دهند، زيباشناسي آنتونيوني را هرگز نمي توان فهميد

از عمامه و ريش، گلوي انسان را مي فشارد و فضاي فهميد وقتي كه منظرهء در و ديوار با تصاوير عظيمي 
 . از دود گازوئيل، و اصوات قاري و مؤذن است محله هاي شهر آميخته اي 

 
، پوسترها )لباس، خانه، شهر(مدرنيسم يك فرهنگ، نه تنها در هنرها بلكه به ميزان زيادي در مـدُ و طراحي 

كشور ما نزديك به سي سال است .  تجلي مي كندو ديواركوب هاي تجاري و علائم و نشانه هاي شهري
كه خود را از لذت بصري مدرنيسم در محيط زيست عمومي و شهري محروم كرده است؛ مدرنيسمي كه 

اين نكته را با عطف توجه به يكي از . در ساختار احساسي اش، تأثيرِ اروتيسيسم بصري جاي ويژه اي دارد
 .مي گذاريم، توضيح مي دهيم» اروتيسيسم سرد «تم هاي آنتونيوني كه اينجا نام اش را

  
 اروتيسيسم سرد

اين پرسش مي تواند در ذهن بينندهء فيلم هاي آنتونيوني شكل بگيرد كه، در اين آثار، كه سه چهار دهه از 
ساختن شان مي گذرد، چطور دور ايستادنِ عاطفيِ آنتونيوني از شخصيت هايش، و حس سردي كه با آن 

 را در كنار اشيا و اجزاء معماري نشان مي دهد، همزمان و به طرز متناقضي، مي تواند زن هاي فيلمش
و از لحاظ » محتوا«كار آنتونيوني در مقايسه با بونوئل و برگمان، كه فيلمسازهاي . بماند» سكسي«همچنان 

 چرا؟. بصري متعارف تر اند، جاذبهء سكسي بيشتري دارد
 

 ويتي، با آن نگاه سرد، انحناي ملايم بيني، و لب هاي فريبنده، همان اگر نماي صورتِ بي حالت مونيكا
چيزي باشد كه شما از سكسي بودن درك مي كنيد، ديگر تمام پستي بلندي هاي سوفيا، جينالولو، كلاديا، 

مي توان حدس زد كه اين توهم يا تصور زيبايي آريستوكراتيك ! و ب ب، براي شما علي السويه مي شود
 تا آنتونيوني بپذيرد فيلمي نيمه مستند و كمي طنزآميز راجع به اين زن بسازد، نه وابستگي او به ثريا بود

اگر حافظه درست ياري دهد، ثريا در فيلم ظاهر هم نمي شد يا فقط در يك نماي (خاندان سلطنتي ايران 
  است كه در نماي درشت اين همان جاذبه اي). »سه چهره«در فيلم » پريفازيونه«اپيزود : دور ديده مي شد

اين دوران ديگري از تاريخچهء فرهنگي مدرنيسم در . گاربو، ديتريش ، و گاه در اينگريد برگمان مي بينيم
سينما است كه اروتيسيسم بيشتر در چهره و نگاهها، حالت دورگهء صدا، همه در نوعي نورپردازي 
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» بدن«ي، ژان مورو، يا دلفين سيريگ، به خاطر مونيكا ويت. اكسپرسيونيستي، بروز مي كرد، نه در برهنگي
بودند و در عين حال زيبا و » سرد«از اين لحاظ، شخصيت هاي آنتونيوني . شان نبود كه دلفريب بودند

 . اروتيك

 
مثلاً بر . بر كار بسياري از فيلمسازان معاصر بي تأثير نبود» كسوف«و » ماجرا«بدعت هاي آنتونيوني در 

مادستي «در (كساني چون آلن رب گريه، آلن رنه، مارگريت دوراس، جوزف لوزي كارهاي سينمائي 
، كارهاي اوليهء پولانسكي، و سالها بعد، نيكلاس روگ ــ صحنهء همخوابگي سوزان ساراندن و )»بليز

به ياد بياوريد، يا اروتيسيسم سرد ترزا راسل در كنار آرت ) Hunger(» گرسنگي«كاترين دونوو را در 
ــ يا فيلم هاي آرام و بي تحرك جيم جارموش و حتا ) Bad Timing(»وقت نامساعد«نكل در فيلم گارفا

 .آثار يكي از درخشان ترين استايليست هاي كنوني، وانگ كارواي
 

در فيلم كسوف، مونيكا ويتي با ريتم . اما آنتونيوني، با همهء سردي اش،  بدون برهنگي نيز قابل تصور نيست
زابريسكي «درهء مرگ در . پسزمينه اي اروتيك دارد» شب«مهماني شبانهء . ه برهنه مي رقصدآفريقايي، نيم

در . است و نيز صحنهء عشقبازي مارك و دارياي برهنه) اورجي(صحنهء يك عشق بازي جمعي » پوينت
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در .  آيد، به فاصلهء كوتاهي از نمايش اروتيسيسم سرد، بازيگوشي دو پريچهء تازه بالغ مي »آگرانديسمان«
سكانس نخست، ونساردگريو تنها با يك دامن و يك دستمال گردن، تا كمر برهنه است و همچون سنگ 
نفوذ ناپذير؛ در سكانس ديگر، ديويد همينگز و  دو پريچه در يك اورجي تصنعي، لباس ها را بر تن 

 سرژ گينزبورگرنوگرافيك يكي از پريچه ها، جين بيركين، بعدها از مسير نيمه پو. (يكديگر پاره مي كنند
كاترين دونو، جين فاندا، بريژيت باردو، و ربه كا ! و روژه واديم گذر كرد و  به دنياي اروتيسيسم سرد رسيد

و البته، فصلِ فراموش نشدني عكس گرفتن از مدل .) دمورني هم از طريق روژه واديم همين مسير را رفتند
در اين فصل، دوربينِ فاليك ديويد همينگز، . نيز شايان ذكر است» آگرانديسمان«نيمه برهنه، در ابتداي فيلم 

كوريوگرافي صحنه، و كامپوزيشن هرنماي آن، يكي از سكسي ترين سكانس هاي تاريخ سينما را مي 
 . سازد

 
اينها بودند عناصرِ زيباشناسيِ مدرنيستيِ هنرمند بزرگي كه درك آثارش ــ  همچون بسياري از تجارب 

ي ديگر در عرصه هاي فيلم، موسيقي، رقص، و ساير هنرهاي بصري ــ از نسل جوان ايراني دريغ زيباشناخت
مدرنيسم تنها در زمينهء تجربهء زيستهء جامعهء باز و آزادِ شهري قابل درك است ، نه در پستوي . .  شد

 . /// خانهء شهروندي ترسخورده كه دزدانه يك ويدئوي قاچاق را نگاه مي كند
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